
مرا هم دلی بود
-------------------------
مرا هم‌ دلی بود
پروازگر تا خیالاتِ بی ‌پیر؛
به صبحِ خرامان،
به ساعاتِ شبگیر - 
نه؛
این روزِ شب‌گونه را
با دلم الفتی نیست.

در اقلیمِ جانی از آتش،
دلم شکلِ حسرت گرفته؛
سرم
گنبدِ ازدحامِ نفس‌ها،
دو بازویم
آهنگرِ آرزوها،
و پاهایِ زخمم
رفیقِ خوشِ جاده‌هایِ خیالی.

نه؛ این رسمِ شایسته ای نیست:
به هر سو دویدن،
دویدن به هر سو،
رسیدن — نه، امّا رسیدن؛
سر از گورها برکشیدن
ولی مقصدی را ندیدن.

[bookmark: _GoBack]در اقلیمِ آتش نشستن،
درِ بستهء آرزوهایِ ترسیده را بازبستن،
نگفتن به این مخانهء پیرِ خاموش
و در خونِ خود باز گفتن:

مرا منزلی بود و
توفان شن با خودش برد
مرا ساحلی بود و
دریا فرو خورد...
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